
1 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  28- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

در جامعه پراكنده شود،  يهم دشمن عشق/ اگر بذر هوسران ،نفس، هم دشمن عقل است يهواپناهيان: 
، و درصورت »عقل«به انسان را  »نفس يبا هوامبارزه « /يمتضرر بدحجاب نيها اول خانم /ميرد ميعشق 

  ياشيبالاتر از لذت هرگونه ع نياربع يرو ادهيلذت پد/ رسان مي »اخلاص«و  »عشق«به ادامه، 
سخنراني حجت الاسلام و المسـلمين پناهيـان در مسـجد امـام صـادق(ع) بـا        بيست و هشتمين جلسه گزيدة مباحث مطرح شده در

   :خوانيد را مي» راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني«موضوع 

 چيست؟ »كنيمرا كنترل به كمك عقل احساسات خود «معناي دقيق 

 و بر آنها غلبه  احساسات خودمان را كنترل كنيم ياشود كه ما بايد به كمك عقل عليه احساسات خود قيام كنيم  معمولاً گفته مي
ها برداشت  شود) اصل اين سخن درست است اما خيلي استفاده ميهم . (و گاهي به جاي كلمة عقل از فكر يا علم يا ايمان كنيم
 .شود برداشت مي معمولاًچيزي نيست كه  ،انسخن گونهاينمعناي دقيق و صحيح  ند.ي از آن نداردقيق

 به وسيلة عقل، ايمان، علم يا تفكر با هواي نفس خودتان مخالفت كنيد، همة اينها بايد شود كه  اگر گفته مي
و كنيد  را بيدار و تقويت تمايلات خوب خودتان عقل و علم و ايمان، معناي دقيقش اين است كه به كمك

كننده ايمان، علم و انديشه همگي بيدار اقدام كنيد. عقل، عليه تمايلات بد خود بعد توسط اين تمايلات خوب
  هاي خوب هستند. كنندة علاقه و تقويت

عقل قدرتي است كه تمايلات انسان را مديريت  هاي برتر انسان است/ كنندة علاقه عقل بيداركننده و تقويت
 كند مي

 اي  تنها وسيله هاي بد، اين علاقه هاي بد خودمان را كنترل يا محدود و ممنوع كنيم. براي كنترل سري از علاقه م يكخواهي ما مي
بالفعل هستند و فقط بايد مديريت شوند.  يابايد شكوفا شوند و  يا فطرتاً در دل ما هستند وهاي خوبي هستند كه  كه داريم علاقه

هاي بد  هاي خوب، علاقه هاي خوب و برتر انسان است و بعد شما با كمك اين علاقه كنندة علاقه عقل در واقع بيداركننده و تقويت
 بريد. خود را از بين مي

 پيامبر دروني ما كه عقل است را مورد خطاب  آيند تا مينيز كند. پيامبران الهي  عقل قدرتي است كه تمايلات انسان را مديريت مي
قدرت عقل هميشه ما را به سمت ميل برتر  .وجود دارديت تمايلات مختلفي كه در درون ما هند. عقل يعني قدرت مديردقرار 

 .و پاسخ بده ارزشمندترين تمايل را انتخاب كنگويد كه  كند و به ما مي هدايت مي

 دهد نشان مي مااندازد و ميل برتر را به  عقل چراغ مي

 مادر اينجا . مرا بخوري  آن مان  رغم ميل بايد علي، كند اي تجويز مي  و بدمزهداروي تلخ  ماپزشك براي  شويم و ثلاً وقتي بيمار ميم 
زنده « :گويد چون عقل مي زنيم را كنار مي» خوردن داروي تلختمايل به ن«و  كنيم با هواي نفس خود مبارزه مي به وسيلة عقل

- 1 گيرند: تا علاقه داريم كه با هم در تعارض قرار ميدو . در واقع اينجا »ميل برتر است ،آوردنسلامتي خود را به دست  ماندن و
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 مااندازد و ميل برتر را به  آيد و در اين ميان چراغ مي عقل مي .علاقه به سلامتي يا زنده ماندن - 2علاقه به نخوردن داروي تلخ 
 .مكني آن را انتخاب مي دهيم و ميتمايل برتر را تشخيص  مادهد و  نشان مي

  رود، مي كند. لذا مثلاً كسي كه براي خريد يك پيراهن به فروشگاه تمايل ارزشمندتر و انتخاب برتر هدايت ميعقل ما را به سمت 
 گويند او عقل ندارد.  مي ،بخرد تر با قيمت گرانآنهم  ،تر و نامناسب تر ، زشتتر اگر يك پيراهن قديمي

 بر ديگر  »ها تمايل به برترين«و اين عقل است كه به عنوان گذارد  علم در چنين موقعيتي فقط اطلاعات را در اختيار انسان مي
 .شود ، و موجب بهترين انتخاب ميكند تمايلات تاثيرگزاري مي

 ها مبتني بر عقل است؛ حتي عقل تجربي امروز اكثر دفاعيات از ارزش

 عقل  برخورداري از عقل است؛ل ما تا اعتقادي. و نياز او بيشتر عقلاني شده استها  دفاع از ارزش اي هستيم كه در دوره الان
از انقلاب خودمان دفاع اعتقادات بر اساس اگر بيشتر  ،معاش، عقل سياسي و عقل براي تأمين منافع ملي. يعني يك زماني

تجربي يك زماني عقل مثلاً  حتي عقل تجربي. مبتني بر عقل است؛ مان انقلابهاي  ارزشاكثر دفاعيات ما از ولي الان كرديم  مي
 هستيد،دموكراسي غربي دنبال گفتيم كه اگر  رسيد كه دموكراسي غربي غلط است و بايد با استناد به آيات و روايات مي سان نميان

ها را زير پا نگذاريد. ولي الان عقل بشر رشد كرده است و بر اساس عقل و تجربة بشري  لااقل مراقب باشيد امر خدا و ارزش
 توان ديد. و فجايع دمكراسي غربي را با چشمان غير مسلح نيز ميغربي چيز خوبي نيست. توان ثابت كرد كه دموكراسي  مي

قدر فضا شفاف شده كه اگر فقط به دنبال  الان آن/قابل درك است ينيب و واقع تيامروز تمام ارزشها با عقلان
 ايم ها را هم حفظ كرده تأمين منافع خودمان باشيم، ارزش

  هاي نظام و انقلاب دفاع  بايد به شيوة عقلاني از ارزشو  و عدم عقلانيت استبر سر عقلانيت  نزاعامروز
نفاقي اگر كنيم. چون تجربة شكست خوردة نظام سلطه كه شالودة آن كفر و الحاد است در مقابل ماست. 

  نمايي است. عقل دورويي بر سرنفاق و اين  ،وجود داشته باشدهم در جامعه 

 همان  كنند؛ سوء استفاده ميو واقع بيني با فريب و نيرنگ، از عقلانيت  عهها در فضاي سياسي جام بعضي
گاه دفاع تكيه امروز  ،كنند ميبر آن تأكيد به درستي و مؤمنين دهند،  ها شعارش را مي يكه بعض اي بيني واقع

ا رشد عقلها و امروز بكنيم. و استدلال بيني و عقلانيت تكيه  بر همين واقعو ما كافي است  ،است ها ارزشاز 
 .بيني قابل درك و فهم است ها با عقلانيت و واقع ها، تمام ارزش تجربه

 ي قدر فضا را حفظ كنيم ولي الان آن اسلاميهاي  هم بايد به منافع خودمان نگاه كنيم و هم ارزش گفتيم: سال پيش مي سي
ايم.  ها را هم حفظ كرده خودمان باشيم، ارزشاگر فقط به دنبال تأمين منافع حتي واضح و شفاف شده است كه  سياسي جهان

   قرار دارند.امروز  ي عقلانيت سياسيبازتعريف كنند كه دقيقاً در كجابر اين اساس سياسي هم بايد خودشان را هاي  ريانج

 كشور نگه دارند. سوريه  را درو رفاه امنيت و ديدن دم اين و آن المللي  روابط سياسي و بينتكيه به بهبود با تنها خواهند  ها مي بعضي
داشته كرد يعني بدون اينكه كنترل شديدي از مرزهاي خود  اي امنيت خود را حفظ مي يك چنين كشوري بود كه با معادلات منطقه

كرد امنيت خود را حفظ كند. ولي اين امنيت بسيار شكننده و  صرفاً با روابط خوب با همسايگانش و كشورهاي منطقه سعي مي باشد
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ها را وارد كشور  پذير است چون اگر اين همسايگان يا كشورهاي منطقه به هر دليلي تصميم بگيرند كه چند لشكر از تروريست آسيب
  ؟!آنها را كنترل كرد شود چگونه ميديگر كنند 

 ظه به دنبال داند كه دشمن هر لح داند كه كوتاه آمده در برابر دشمن خلاف منافع ملي ماست و چه كسي نمي چه كسي امروز نمي
 ها نياز به اعتقادات محكم انقلابي هم ندارد. شود. فهم اين واقعيت نفوذ و سلطه است و هيچ خير خواهي از او ديده نمي

 دشمنِ عقل، هواپرستي است /كوبد هاي بد مي علاقه بر سرهاي خوب را  عقل علاقه

 كند  گويند اين عقل است كه با هواي نفس مبارزه مي اگر ميهاي خوب است و  هاي بد با كمك علاقه مبارزه با هواي نفس و علاقه
 كوبد.  هاي بد مي دارد و بر سرِ علاقه هاي خوب را برمي يعني اينكه عقل علاقه

 قلَُكند؛  ترين مردم كسي است كه خيلي بيشتر به عاقبت نگاه مي عاقل«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميَالنَّاسِ  أع  مُي   أنَظْرَهف
ترين  تر است و طبيعتاً عاقل عاقل» شود بعداً چه مي«هر كس بيشتر به اين فكر كند كه  )542/روايت217غررالحكم/ص»(عواقبالْ

كند در مراتب بالاي  كند و سعي مي تر از او حتي مراتب بهشت را هم محاسبه مي كند و عاقل محاسبه ميهم قيامت را  انسان،
 بهشت جاي بگيرد. 

 ِهاي دمِ دستي رسيدگي كن و به فكر فردا نباش!  داشتني گويد به همين دوست پرستي است، چون هواي نفس ميعقل هوا دشمن
 ولي عقل به فكر فردا و فرداهاي دورتر است.

شود، عشق  پراكندههوسراني در جامعه بذر اگر  هم دشمن عشق/ هم دشمن عقل است، ،هواي نفس
  يبدحجابها اولين متضرر  خانم/ ميرد مي

 هواي نفس بلكه شود،  كند و اگر هواي نفس غلبه كند، عقل نابود مي با هواي نفس مبارزه مي نه تنها عقل
عشق به معنايي كه در ادبيات عرفاني ما آمده است كند.  هم مبارزه مي و با عشق نيز هست عشق دشمن

 همان محبت شديد است كه بيشتر در امور معنوي قابل تحقق است. 

 خانم م را در جامعه جا بيانداريماگر همين مفهو چون  .خواهند شد ها محافظان مستحكم حيا و حجاب خود
هوسراني را در جامعه  ود را رعايت نكند با اين كارش زمينةداند كه اگر حجاب خ آن خانم خودش مي

 جامعه در وسرانيبذر هرود. چون اگر  ها مي د و در اين صورت دودش اول به چشم خود خانمده ميافزايش 
با همسر خود عاشقانه توانند  ها نمي شود و مرد نابود مييعني محبت عميق و دراز مدت شود، عشق راكنده پ

طور كه در جهان غرب  شود همان ها كوتاه مي فوتباليستدوران بازي ها مثل عمر  در اين صورت عمر مفيد خانم برخورد كنند.
بقيه عمر را بايد با سگ و  ،نداي ندار خانوادهغالباً چون اين زنان اندازند و  نها را دور ميعمر مفيد زنان كوتاه است و بعد از يك سنيّ آ

 شود. ربي هم اين مسأله را پذيرفته است؛ اينگونه است كه در غرب با زنان مثل كالا برخورد ميزنِ غگويي و  ندزندگي كن گربة خود
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ها به جوانان گفته  غي كه در بسياري از فيلم/دروجهان غرب بميردعشق و محبت در هوسراني موجب شده 
 شود مي

  فيلم يا سريال يا مستندي كه اين واقعيت را به زنان وكمتر متاسفانه . در جهان غرب بميردعشق و محبت موجب شده هوسراني 
كه هم جذاب باشد و  توان ساخت هاي روابط زن و مرد مي سوژههاي زيادي با  شده است. فيلممردان جامعة ما نشان دهد ساخته 

 هرزگي را نابود كنند.  هرزگي را تقويت كنند، اينكهبه جاي هم 

 رغم  علي توانند ان ميپسر ان وشود كه دختر ها به جوانان ما دروغ گفته مي متاسفانه در بسياري از فيلم
ن د. اين دروغ است چونشوبهم د و خوشبخت نرسبهم  انهوسراني و هرزگي در نهايت به عشق خودش

  .كند نابود ميعقل و انديشه را از  برد همانطور كه شق و عاطفه را از بين ميع ،هواي نفس

لذت روي اربعين بالاتر از  /لذت پيادهها را تجربه كند بالاترين لذتتواند  كسي كه عقل داشته باشد مي
 هرگونه عياشي 

  هم  ،»هواي نفس«روايت بخواهيم به مردم اثبات كنيم كه  نيازي نيست با آيه و قدر رشد كرده است كه آنالان ديگر عقل مردم
كند و انسان را اهل  عاطفه را بيشتر مي »مبارزه با هواي نفس« شود فهميد كند. به تجربه مي قل را و هم عشق را نابود ميع

  مشاهده هستند.اينها واقعياتي هستند كه امروزه در اطراف ما و جهان ما قابل  كند. هاي عميق و درازمدت مي علاقه

  ملاقات با «يعني و يا بالاتر از آن بهشت تواند با همين  نگاه كند، ميهم كسي كه عقل داشته باشد و به آيندة دورتري مانند بهشت
ن به عنواد. ي را تجربه كننين لذتتوانند چن ترين جاها نمي ا در هرزهه ترين آدم بازي كند و چنان لذتي ببرد كه هرزه چنان عشق »خدا

وجود دارد، اشاره كرد. كساني كه در  مت كربلاروي اربعين به س در پيادهتوان به لذت غيرقابل وصفي كه  يك مثال قابل لمس مي
برند كه در هيچ جاي عالمَ كساني كه دنبال هرزگي و  ناشدني چنان لذتي مي كنند از آن فضاي وصف شركت مياين مراسم باشكوه 

 برند.توانند ب نميرا عياشي هستند چنين لذتي 

 برايشان دعا كرد /بايدكنند واقعاً مظلوم و قابل ترحم هستند رانانه زندگي مي كساني كه هوس

 ها دعا كرد. اينها مجروح و معلول  كنند واقعاً مظلوم و قابل ترحم هستند. بايد براي اين بيچاره رانانه زندگي مي كساني كه هوس
خودشان ادف كرده و بدنش مجروح شده، روح اند و مثل كسي كه تص س خود را مجروح كردهروحي و ذهني هستند. اينها روح و نف

و هوس است  اينكه لذت واقعي در مبارزه با هواغافل از  ،اند راني رفته ها براي لذت بردن به دنبال هوس اند. اين بيچاره را نابود كرده
  اند. ب خوردهشده و فري  راني. در واقع به اينها دروغ گفته در هوسنه 

 شوي اگر با عقل خودت دينداري و مبارزه با نفس كني، عاشق هم مي

 برم چون لذت در  ممكن است اين سؤال مطرح شود كه: اگر من بخواهم با عقل خودم دينداري كنم، از دينداري كردن لذت نمي
شوي. چون عشق خلاف عقل  اشق هم مي، عو مبارزه با نفس كني با عقل خودت دينداري كنياگر عشق است. پاسخ اين است: 

 عقل نيست.  اساساً خلافباشد ولي  نگردنيا عشق خلاف عقلممكن است كه  هرچندنيست. 
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 گويد كه به نفع خودت است كه به سوي خدا حركت كني، به نفع خودت است كه گناه نكني، به نفع خودت است  عقل به تو مي
خود ه خود كرده و اگر بدى و ستم كرديد باز به و احسان كرديد ب خوبياگر  « :گويد عقل به تو مي. كارهاي خوب انجام بدهي

(مصباح » الفْراَر منْ حكوُمتك  لاَ يمكنُ«گويد:  ميبه تو عقل  )7(اسراء/»إنِْ أحَسنتْمُ أحَسنتْمُ لأنَفْسُكمُ و إنِْ أسَأتْمُ فلَهَا د؛اي كرده
 )845/ص2المتهجد/ج

 مجبورش هستي، يعنياتفاقا به حسب عقل شوي كه  عاشقِ آني ميراني برداري  وقتي دست از هوسشود؟  ق كجا پيدا مياما عش 
بيني كسي جز او لايق عاشقي نيست. در اين ميان يك  و ثانياً مياي  چون هرزگي نكردهكني  اولاً استعداد عاشق شدن پيدا مي
ه خدايي كه معشوق توست مجبور هستي و اين يك رابطة عاشقانة بسيار عجيب و آيد چون تو ب تركيب بسيار نادر به وجود مي

 كند.  مي كه تو را در خود فنا دهد را شكل مي انگيز حيرت

  (ع)ت عشق به خدا مي دربارةاميرالمؤمنين عليرا  كند مگر اينكه آن محبت خدا آتشي است كه به چيزي عبور نمي«فرمايد:  شد
اين محبت به كسي است كه عاقلانه به او مجبوري و  )192مصباح الشريعه/ص»( ء إلَِّا احترَقَ شيَ  ناَر لاَ تمَرُّ علىَ  هاللَّ  حبسوزاند؛  مي

 به سراغ مناجات بروي زبان مناجات را خيلي بهتر متوجه خواهي شد. نگاه و روحيهعاشقانه به او وابسته هستي. اگر با اين 

  چقدر به اين خدا مشتاق است بيند به خدا مجبور است، و بعد ميكه  فهمد يش مبا عقلابتدا انسان 
 بيت(ع) چيز ديگري  فهمي كه جز محبت خدا و اهل چون با عقل خودت مي ؛كند كه به سمت خدا حركت كند عقل آدم را مجبور مي

و راهي  داشتخواهد اً بيمار نباشد اينها را دوست و كسي كه واقع .در اين عالم مزهّ ندارد، و راه سعادت ديگري غير از اين وجود ندارد
 جز اين ندارد كه به سمت اينها حركت كند. 

  بيند كه چقدر به اين خدا مشتاق است و او را دوست دارد. فهمد كه به خدا مجبور است و بعد مي انسان با عقل خودش ميابتدا 

 شود چه رسد به اينكه بخواهد عاشق آن شود به آن علاقمند نمي كنند كه اگر كسي به چيزي مجبور باشد ديگر ها تصور مي خيلي! 
 توانيم عاشق هم باشيم. طور نيست. يعني ما با اينكه مجبور به خدا هستيم ولي مي ولي در مورد خداوند اين

ولي اين  ،شود كند كه با عقلت بفهمي در حركت به سوي خدا منافعت تأمين مي عشق از آنجايي طلوع مي
 !نبيني منافع را

 فهمي كه  داري با عقل خودت مي اي به بعد هر قدمي كه به سوي خدا برمي ديگر از يك مرحله كند كه عشق از آنجايي طلوع مي
 برد. ست كه دارد تو را جلو ميبه خدابيني و فقط اين عشق  ولي اين منافع را نمي ،شود منافعت دارد تأمين مي

 به نفع توستنه است معنايش اين نيست كه عقل بگويد به ضرر توست و عشق بگويد  عشقنزاعي بين عقل و شود  اگر گفته مي، 
عشق اشتباه است. برداشت درست نزاع عقل و گوش كني! اين برداشت نسبت به يا عشق عقل يكي از به حرف لازم باشد تو  بعد
ويد چشمت را به اينكه به نفع بگعشق به تو عقل بگويد: نگاه كن كه اين كار به نفع تو است! ولي «اين است كه:  هباراين  در

ببندي و با عشق بيند  به روي منافعي كه عقلت ميحركت كن و جلو برو. اگر چشمت را محبت او توست ببند و فقط به خاطر 
ي، باز كرد كردي و به نفع خودت نگاه مي . در حالي كه اگر چشمت را باز مياي كردهباز در مسير عقلانيت حركت خودت جلو بروي 

 ».كردي هم همين راه را انتخاب مي
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 ديگري از عشق است عبيراخلاص تاوج 

  عشق به معناي  ديگري از عشق به معناي فوق است رعبياخلاص هم تاوج)»لَّها لبح َگويند  ) اخلاص به اين مي)165بقره/»(أشَد
اي براي تو دارد ولي به آن نگاه نكني و فقط براي  معنويدهي چه منافع مادي و  كه بفهمي و بداني اين كاري كه داري انجام مي

 عشق هم همين هست.خدا انجام دهي. 

 دهم! خدايا! اگرچه اين كار به ضرر من است ولي فقط به خاطر تو انجام مي«كنند معناي اخلاص اين است كه:  ها فكر مي خيلي «
در حالي كه هر خواهند سرِ خدا منتّ بگذارند!  معقول است! انگار ميقدر ناشيانه و غير كنند كه عشق و اخلاص، اين ها فكر مي خيلي

خوني كه انسان در راه خدا بدهد، خدا در مقابلش كرور كرور پاداش خواهد داد، ضمن اينكه آن كسي كه در راه خدا كشته  يك قطرة
ه كه منتّ گذاشته و به او اين فرصت را داد ولي خدا به او لطف كرده وعمرش به پايان برسد طبق تقدير الهي، مقدر بوده  ،شود مي

و كسي كه زمان مرگش  كند روايات، جهاد در راه خدا، مرگ كسي را نزديك نميآيات و خونش در راه خدا ريخته شود. (بر اساس 
ء ما قتُلنْا هاهنا قلُْ لوَ  الأْمَرِ شيَ يقوُلوُنَ لوَ كانَ لنَا منَ فرا رسيده باشد، اگر از جهاد هم فرار كند، در خانة خودش از دنيا خواهد رفت؛

 )154؛ آل عمران/مضاجعِهمِ  بيوتكمُ لبَرزَ الَّذينَ كتُب عليَهمِ القْتَلُْ إلِى  كنُتْمُ في

 »نگاه نكن كه به نفع توست«گويد  ولي عشقت مي »به نفع توست«گويد  معناي عشق اين است كه عقلت مي

 را نزديك دعا كن  پساز دنيا بروي، مشخصي در تاريخ است قرار وقتي «گويد  عقل مي (لَاج) شهيد بشوي، چون شهيد شدن مرگ
حتي بعد از اينكه فهميدي كه به نفع تو است، عاشقانه شهيد شدن يعني اما  .گويد كه شهادت به نفع تو است عقل مي »كند. نمي

 نگاه نكني. هم اين منفعت را 

 بيند. معناي عشق  بيند و فقط خدا را مي شود را نمي كه در راه خدا نصيبش مي اي اشد، همة منافع اخروي و دنيوياگر انسان عاشق ب
رغم اينكه به ضرر توست ولي برو! معناي عشق اين  اين نيست كه عقلت بگويد اين كار به ضرر تو است ولي عشقت بگويد كه علي

لي به اين منافع نگاه نكن كه اين كار به نفع توست ودرست است «گويد  ت ميولي عشق »به نفع توست«گويد  است كه عقلت مي
 »خدا انجام بده.محبت فقط براي  و

 كن تا به عقل برسي، بعد ادامه بده تا به عشق و اخلاص برسيمبارزه با هواي نفس 

 اميرالمؤمنين(ع) شق و اخلاص برسي. ادامه بده تا به عاين مبارزه با نفس را سي، بعد كن تا به عقل بر مبارزه پس هواي نفس
كيَف يستطَيع الإْخِلْاَص منْ يغلْبه تواند اخلاص داشته باشد؟!  كسي كه هواي نفس بر او غلبه كرده است چگونه مي«فرمايد:  مي

  )516غررالحكم/ص»(الهْوى

  كه آيا عاشق خدا هستي يا نه! آيا به اين  دهد تا ببيند يمنافع طاعات و عبادات تو را در همين دنيا به تو نشان مبرخي از خداوند
كند براي همين است و اگر آنها  هديه مياي  هاي خارق العاده و قدرت خداوند متعال به عرفا كراماتاينكه كني يا نه.  منافع نگاه مي

  .ندكن به اين نتايج سرگرم و دلمشغول شوند از همة مراتب معنوي خود سقوط مي

  


